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انسان از آغاز تا انجام
کتاب »انســان از آغاز تا انجام« 
مجموعــه مباحثــی اســت که 
آیت‌الله العظمــی عبدالله جوادی 
آملی طی مباحث فراوان و متنوع 
پیرامون انسان، تطورات آفرینشی 
او، خصایص و ویژگی‌های انسان 
همچون کرامت، حریت، آزادگی، 
اختیــار و اراده بیــان داشــته یا 

نگاشته‌اند. سیری در آثار استاد، همچون حیات حقیقی انسان 
در قرآن، سیرت و صورت انســان در قرآن، فطرت در قرآن، 
تفسیر انسان به انسان، زن در آینه جلال و جمال، انتظار بشر 
از دین، دین‌شناسی، سرچشمه اندیشه )جلد1و3(، قسمتی از 
تفسیر سوره مبارکه بقره و سوره اسراء که در مجموعه ارزشمند 
تفسیر تسنیم یافت می‌شود، منابع این کتاب هستند. بدیهی 
است که اگر گوهر وجودی انسانی شناخته شود، قطعا اوضاع 
انسانی و جامعه جهانی، به‌مراتب مناسب‌تر  شده و با نمایان 
شدن حاکمیت خیر و حق و عدل، شر زشتی و باطل و ظلم 
کم خواهد شد. از شگفتی‌هایی که در آفرینش انسان وجود 
دارد، نحوه خلقت و پیدایش اوست. آفریدگار هستی درباره 
آفرینش هیچ موجودی جز انسان اعلام قبلی نکرد و این امر را با 
فرشتگان در میان ننهاد. موجودی که معلم و مسجود فرشتگان 
و مایه مباهات الهی است. این اثر در 3بخش آفرینش انسان، 
انسان و انسان در آفرینش مباحث مختلفی را در باب آفرینش 
انسان، هدف آفرینش او، تعریف انسان، تعریف انسان در قرآن، 
حی متالهّ، جایگاه انســان در نظام آفرینش، فضیلت انسان 
بر دیگر موجودات، کرامت انسان و... با قلمی روان در اختیار 
علاقه‌مندان قرار می‌دهد. تحقیق، گردآوری و تنظیم این کتاب 
توسط سیدمصطفی موسوی‌تبار انجام شده و انتشارات اسرا آن 

را به چاپ رسانده است.

عتاب سیدالشهدا ع به نخبگان و زبدگان
آیت‌الله العظمی خامنه‌ای)حفظه‌الله(: من کلامی را از امام حسین 
انتخاب کردم که کمتر در مجامع خوانده شــده و معنا شده. من فقط 
قســمت‌هایی از آن را انتخاب کردم که اینجا بخوانم تا نقطه‌نظرهای 
حســین‌بن‌علی)ع( در این قیام روشن شــود. مخاطبان این کلام یک 
عده از برگزیدگان و زبدگان جامعه‌اند؛ علما، محدثین، صاحب‌نفوذها، 
پسران صحابه و کسانی که در بین مردم از احترام خاصی برخوردار بودند، 
مخاطب اینهایند. در این صحبت حسین‌بن‌علی به‌صورت بسیار صریح 
و تند با اینها حرف می‌زنند و خلاصه سخن امام‌حسین این است که مایه 
بدبختی این مردم شمایید؛ شما هستید که آگاه بودید و می‌توانستید مردم 
را آگاه کنید؛ شما بودید که بانفوذ بودید و می‌توانستید در بین مردم یک 
حرکت ایجاد کنید؛ شما بودید که موجه بودید و می‌توانستید نگذارید که 
دستگاه جبار و ظالم از وجهه شما استفاده کند؛ شما بودید که می‌توانستید 
بایستید، قیام کنید و از حق ضعفا و مستضعفین و محرومان دفاع کنید و 
نکردید. تکلیف بیدار کردن مردم و به راه انداختن این سیل خروشان و به 
تلاطم درآوردن این دریای عظیم نیروی انسانی، برعهده زبدگان است و 
حسین‌بن‌علی در این کلام، خطاب به آن زبدگان زمان خودش می‌کند، به 
آنها این کلمات را می‌گوید:»شما حق ضعفا را و توده مردم را ضایع کردید؛ 
اما آن چیزی را که حق خودتان می‌دانستید، مطالبه کردید، دنبال مقام 
خودتان، دنبال حقوق خودتان، دنبال امتیازات و مزایای خودتان دویدید. 
تواضع کردید، کوچکی کردید تا خودتان را به آن چیزی که فکر می‌کردید 
حق شماست، برسانید؛ اما از مردم غافل شدید، حق مردم را رها کردید، 
مردم مستضعف و فقیر و محروم مظلوم را به حال خود رها کردید.« در 
یک جای دیگر از این کلام عجیب و بسیار تکان‌دهنده، به ضعف و زبونی 
این زبدگان جامعه امام حسین اشاره می‌کند که :» شما از هیچ‌چیز حاضر 
نیستید بگذرید؛ نه از جان‌تان، نه از مال‌تان، نه از وجاهت و آبروی‌تان؛ نه 
حاضرید یک اخم کنید، نه حاضرید یک سیلی در راه احقاق حق ضعفا 
بخورید.« ]در واقع[ امام حســین اشاره می‌کند به اینکه اینها چقدر در 
مقابل ارزش‌های حقیقی و دین خدا بی‌تفاوتند، اما در مقابل مســائل 

شخصی خودشان متعصب.
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اندیشه ولایت

کتاب‌اندیشه

را مجبور کرد به اینکــه آن را بپذیرد، چون اگر 
اضطرار نبود هرگز هیچ انســانی حاضر نمی‌شد 
دامنه اختیار و آزادی خــود را محدود کند، این 
اســت معنای آن عبارت معروف که می‌گویند: 
»الانسان مدنی بالطبع«، و این است معنای اینکه 
می‌گوییم: انسان حکم می‌کند به عدل اجتماعی 
و خلاصه در هر 2قضیه اضطرار او را وادار کرده به 
اینکه مدنیت و زندگی اجتماعی و دنبالش عدل 
اجتماعی را بپذیرد، چون می‌خواست از دیگران 

بهره‌کشی کند.
سپس علامه طباطبایی نتیجه می‌گیرد: به همین 
جهت هر جای دنیا ببینیم انسانی قوت گرفت و 
از سایرین نیرومندتر شــد در آنجا حکم عدالت 
اجتماعی و تعاون اجتماعی سســت می‌شود و 
قوی مراعــات آن را در حق ضعیــف نمی‌کند و 
همه‌روزه شاهد رنج و محنتی هستیم که طبقه 
ضعیف دنیا از طبقه قوی تحمل می‌کند، تاریخ 
هم تا به امــروز به همین منــوال جریان یافته، 
آری تا به امروز که عصر تمدن و آزادی است. اگر 
عدالت اجتماعی اقتضای اولیه طبیعت انســان 
بود، باید عدالت اجتماعی در شــئون اجتماعات 
غالب می‌بود و تشریک‌مساعی به بهترین‌وجه و 
مراعات تساوی در غالب اجتماعات حاکم می‌بود، 
درحالی‌که می‌بینیم دائما خلاف این در جریان 
است و اقویای نیرومند خواســته‌های خود را بر 
ضعفا تحمیل می‌کنند و غالب، مغلوب را به ذلت و 
بردگی می‌کشد تا به مقاصد و مطامع خود برسد.

سبب اختلاف میان افراد جامعه
چنانچه گفته شد، هر انســانی دارای قریحه‌ای 
است که می‌خواهد انسان‌های دیگر را استخدام 
و از سایر انســان‌ها بهره‌کشی کند، حال اگر این 
نکته را هم ضمیمه کنیم که افراد انســان‌ها به 
حکم ضــرورت از نظر خلقــت و منطقه زندگی 
و عــادات و اخلاقی که مولود خلقــت و منطقه 
زندگی است، مختلفند، نتیجه می‌گیریم که این 
اختلاف‌طبقات همــواره آن اجتماع صالح و آن 
عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند و هر قوی‌ای 
می‌خواهد از ضعیف بهره‌کشــی کند، و بیشتر از 
آنچه به او می‌دهد از او بگیرد و از این بدتر اینکه 

غالب می‌خواهــد از مغلوب بهره‌کشــی کند و 
بیگاری بکشــد، بدون اینکه چیزی به او بدهد و 
مغلوب هم به حکم ضرورت مجبور می‌شــود در 
مقابل ظلم غالب دســت به حیله و کید و خدعه 
بزند، تا روزی که به قوت برســد، آن‌وقت تلافی 
و انتقام ظلم ظالم را به بدتریــن وجهی بگیرد، 
پس بروز اختلاف ســرانجام به هرج‌و‌مرج منجر 
شده و انسانیت انســان را به هلاکت می‌کشاند؛ 
یعنی فطرت او را از دســتش گرفته سعادتش را 

تباه می‌سازد.
این اختلاف همانطور کــه توجه فرمودید امری 
است ضروری و وقوعش در بین افراد جامعه‌های 
بشری حتمی است، چون خلقت به‌خاطر اختلاف 
مواد مختلف است، هر چند که همگی به حسب 
صورت انسانند و وحدت در صورت تا حدی باعث 
وحدت افکار و افعال می‌شود، و لیکن اختلاف در 
مواد هم اقتضایی دارد و آن اختلاف در احساسات 
و ادراکات و احوال اســت، پس انسان‌ها در عین 
اینکه به وجهی متحدند، به وجهی هم مختلفند 
و اختلاف در احساسات و ادراکات باعث می‌شود 
که هدف‌ها و آرزوها هم مختلف شود و اختلاف 
در اهداف باعث اختلاف در افعال می‌شــود و آن 

نیز باعث اختلال نظام اجتماع می‌شود.

اضطرار به شریعت
پیدایش این اختــاف بود که بشــر را ناگزیر از 
تشــریع قوانین کرد، قوانین کلیه‌ای که عمل به 
آنها باعث رفع اختلاف شــود و هر صاحب حقی 
به حقش برســد و قانونگذاران را ناگزیر کرد که 
قوانین خود را بر مــردم تحمیل کنند. به همین 
جهت خدای ســبحان )که انســان‌ها را بهتر از 
خود انسان‌ها می‌شناسد، چون خالق آنان است( 
شرایع و قوانینی برای آنان تاسیس کرد، و اساس 
آن شــرایع را توحید قرار داد کــه در نتیجه هم 
عقاید بشر را اصلاح می‌کند و هم اخلاق آنان و هم 
رفتارشان را و به‌عبارتی دیگر اساس قوانین خود 
را این قرار داد که نخست به بشر بفهماند حقیقت 
امر او چیست؟ از کجا آمده؟ و به کجا می‌رود؟ و 
اگر می‌رود باید در این منزلگاه موقت چه روشی 

اتخاذ کند که برای فردایش سودمند باشد؟

نظریه استخدام و اسباب اختلاف و رفع آن
مروری اجمالی بر نظرات علامه طباطبایی در باب عدالت اجتماعی

 بررسی عوامل ضعف اخلاقی 
در ایجاد واقعه عاشورا

در نوشته‌های پیشین به جنبه‌های مختلفی از تأثیرگذاری 
ویژه پژوهش‌های اخلاقی در فهم واقعه عاشورا اشاره کردیم. 
در این نوشتار ســعی می‌کنیم کلیدواژه »ضعف اخلاقی« 
و تاثیــر آن را در واقعه عاشــورا بازشناســی کنیم. ضعف 
اخلاقی)Akrasia( به‌معنای خطای اخلاقی آگاهانه است. 
مسئله چالشی برای اندیشمندان این حوزه آن است که چرا 
انسان با وجود آگاهی از خطا بودن یک عمل یا ترک، به آن 

مبادرت می‌ورزد؟
اندیشمندان بسیاری در طول تاریخ به این سؤال پاسخ داده‌اند. 
برخی به تأثیرگذاری عوامل شناختی و برخی دیگر به نقش 
عوامل غیرشناختی در ضعف اخلاقی اشاره کرده‌اند. )سنجش 
قرآنی 2رویکرد شــناختی و غیرشناختی در ضعف اخلاقی، 
مهدی علیزاده، فصلنامه پژوهنامــه اخلاق، ۱۳۹۵، ش۳۱، 
صص30-7( براســاس نظریات آیت‌الله محمدتقی مصباح 
یزدی که از اندیشمندان معاصر علم اخلاق به شمار می‌آیند، 
عوامل ضعف اخلاقی به 2دسته عوامل اختیاری و غیراختیاری 
تقســیم می‌شــوند. عوامل اختیاری ضعــف اخلاقی نیز به 
2دسته عوامل بینشی و گرایشــی-رفتاری تقسیم می‌شود. 
از نگاه ایشان مهم‌ترین عامل ضعف اخلاقی ضعف در بینش 
نسبت به مسیر صحیح است و در گام بعدی، رفتارهای غلط 
و گرایش‌های متضاد مانند نفرت از رهبران صالح یا محبت به 
اولیاء طاغوت مانع اثر‌گذاری بینش صحیح می‌شود. براساس 
نظریات ایشــان، ضعف ذهن در تحلیل مسائل و بی‌مبالاتی 
نســبت به ورودی محبت و نفرت دل، ریشه ضعف بینشی و 
گرایشی است.)مصباح یزدی، معرفت حسینی، ۱۳۹۹ه.ش، 

جلسات 7-10(
ضعف اخلاقی، رفتارهای غلط، گرایش‌های منفی و متضاد 
و بینش ناقــص و منحرف، بالاخــره در بزنگاه‌ها اثر خود را 
نشــان می‌دهد و قدرت انتخاب راه صحیح را در ما ضعیف 
خواهد کرد. در واقعه عاشورا همه این عوامل ضعف اخلاقی را 
مشاهده می‌کنیم. در ادامه به چند نمونه از عوامل اختیاری و 
غیراختیاری که موجب ضعف اخلاقی افراد در واقعه عاشورا 

شد، اشاره می‌کنیم.
اول( جامعه‌ای که به‌دســت معاویه تربیت شــد، خالی از 
دغدغه اجتماعی و مملو از حس رسیدگی به امور و عبادات 
فردی بود. در این دوره گرد سکولاریزم اکثر جامعه را بیمار 
ساخته بود. روحیه بی‌دغدغه بودن نسبت به امور اجتماعی 
جو جدیدی در اجتماع ســاخت که به‌صورت غیراختیاری 

آدمی را از اندیشه امور اجتماعی و سیاسی دین، غافل کرد.
دوم( رســیدگی‌های ناعادلانــه به قبیله‌ها، تشــویق‌های 
مالی بی‌حســاب و کتاب، محرومیت فقرا و به‌طور خلاصه 
عادت جامعه بــه حرام‌خواری عامل دیگری اســت که هم 
در جرگه عوامل اختیــاری و هم در عوامــل غیراختیاری 
است. سیدالشهدا با اشــاره به نقش حرام‌خواری فرمودند: 
»همه شما از من نافرمانی می‌کنید و به سخنان من گوش 
نمی‌دهید؛ زیرا شکم‌هایتان از حرام پر شده و بر دل‌هایتان 

مهر ]غفلت[ خورده است.« )بحارالأنوار، ج45(

ســوم( محدودیت نقل حدیث، انحصار خطابه، از دست رفتن 
بسیاری از صحابه استاد فکر و به‌طور کلی تشویق مردم به حفظ 
قرآن و دور ساختن آنها از تدبر و اندیشــه در معانی آن عامل 
غیراختیاری دیگری اســت که مردم را مشغول پوسته دین 

ساخته و نسبت به مغز آن غافل می‌کرد.
چهارم( نشناختن کامل جایگاه ولایت سیدالشهدا علیه‌السلام، 
عدم‌تلاش برای تحقیق و اندیشه نسبت به آن، پر بودن ذهن 
افراد از شبهاتی مانند حرمت خروج سیدالشهدا علیه‌السلام برابر 
حاکم جامعه دینی و... نمونه‌هایی از ضعف بینشی مردم است 
که تلاش برای رفع آن از اختیار آنها خارج نبود و قدرت انتخاب 
اخلاقی بسیاری به‌خاطر چنین ضعفی تحت‌الشعاع قرار گرفت.

پنجم( گرایش به زرهای یزیدی و بی‌میلی به سلســله ولایت 
و اولویت بخشــیدن به زن و فرزندان و محبت‌های دنیایی از 
گرایش‌های متعارض اســت که روزی مردمــان جامعه را در 
دوراهی فرزند و سیدالشهدا، آسایش و سیدالشهدا و هر چیز 
دوست داشتنی دیگر در برابر سیدالشهدا قرارداد. گرایش‌ها و 
رفتارهای متضاد با عمل صحیح، عامل اختیاری دیگری است 
که موجب ضعف اخلاقی می‌شود. خداوند متعالی در آیه ۲۴ 
سوره توبه می‌فرماید: )ای رســول ما امت را( بگو که اگر شما 
پدران و پســران و برادران و زنان و خویشاوندان خود و اموالی 
که جمع آورده‌اید و مال‌التجاره‌ای که از کسادی آن بیمناکید 
و منازلی را که به آن دل خوش داشته‌اید بیش از خدا و رسول 
و جهاد در راه او دوست می‌دارید منتظر باشید تا خدا امر خود 
را جاری سازد )و اســام را بر کفر غالب و فاتح گرداند و شما 
دنیاطلبان بدکار از فعل خود پشیمان و زیانکار شوید( و خدا 

فساق و بدکاران را هدایت نخواهد کرد.
اسلام مجموعه کاملی است که اگر هر قسمت آن از زندگی ما 
پاک شود به همان اندازه گرایش‌های دنیایی، خطاهای فکری و 

عوامل محیطی انحراف، جای آن را پر خواهد کرد.
سؤال مهم آن اســت که ضعف اخلاقی جامعه امروز ما ریشه 
در چه اموری دارد؟ به‌عنوان منتظر فرزند سیدالشهدا چقدر 
به فکــر کنترل محیط اخلاقی‌مان هســتیم؟ تــا چه میزان 
ذهن‌مان را از شبهات رها کرده و برای استواری اندیشه‌هایمان 
تلاش می‌کنیم؟ آیا برای مصون ماندن از خطاها استاد فکری 
برگزیده‌ایم؟ آیا همیشــه مراقبت می‌کنیم که مبادا چیزی را 
بیشتر از راه خدا دوست نداشته باشــیم؟ آیا به حلال و حرام 
زندگی‌مان حساسیم؟ پاسخ به این سؤالات مشخص می‌کند 
که در آینده‌ای نه چندان دور، من و شما چه عاشورایی خواهیم 

داشت و در جبهه فرزند سیدالشهدا هستیم یا دشمنان او.

اندیشه اخلاقی

اقسام آزادی
آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی :

آزادی، مفهومی گسترده دارد، به‌گونه‌ای که معنای کلی آن، رهایی از هر 
بند است. آزادی با این جامعیت، اطلاق ذاتی دارد. روشن است که آزادی 
به‌معنای گسترده‌اش، بدون مرزبندی، هرگز به‌دست نیامده؛ نه مقدور 
است و نه مطلوب. زیرا انسان که محدود است هرگز نمی‌تواند رهای 
مطلق باشد؛ لیکن همین مفهوم جامع، اقسام مختلفی دارد که به اجمال 

به آنها اشاره می‌شود:
آزادی در فلسفه: در آثار فلاسفه و متکلمان این بحث آمده است که آیا 
انسان مجبور است یا به‌خود وانهاده شده است؟ محققان از حکما و متکلمان 
اسلامی انسان را نه مجبور می‌دانند تا اسناد کارهایش به او مجازی باشد و نه 
مفوض، تا اسناد کارها و افعال به وی به شکل استقلال باشد. یعنی هم جبر 
باطل است و هم تفویض. حق »امربین‌الامرین« است که از آن به »اختیار و 
آزادی در انتخاب« تعبیر می‌شود، چون جبر و تفویض نقیض هم نیستند 
تا ارتفاع هر دو محذور داشته باشد. اعتقاد حکمای اسلامی این است که 

انسان در افعال خویش، حد اعلای آزادی را دارد.
آزادی در اخلاق: آزادی اخلاقی یعنی رهایی از بند رذایل اخلاقی و 
خواستن فضایل انســانی؛ رهایی از قید و بندهای هوا و هوس و امیال 
و خواهش‌های نفسانی که بردگی انسان را در پی دارد. در علم اخلاق 
انسان آزاد کسی است که هیچ‌یک از وابستگی‌های دنیوی و خواهش‌های 

نفسانی او را در بند خود محصور و محدود نکرده باشد.
آزادی در عرفان: آزادی عارفانه یعنی انسان از آنچه رنگ تعلق و تعین 
پذیرد، آزاد و هیچ‌چیزی جز ذات اقدس حق برای او جاذبه نداشته باشد. 
آزادی اخلاقی که در کتاب‌ها و آثار اخلاقی از آن بحث می‌شود، شمه‌ای 

از آزادی عرفانی و یافته‌های اهل معرفت است.
آزادی در علم حقوق: انسان در زندگی اجتماعی حقوقی دارد که به 
آزادی در ابعاد مختلف آن باید توجه کرد. آزادی عقیده، آزادی بیان، 
آزادی مسکن، آزادی شغل، آزادی فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی ازجمله اموری است که انسان‌ها در جامعه از آن برخوردارند. 
اما محدودیت قانونی انسان نیز این است که چون بهره‌برداری از مواهب 
طبیعی برای همگان است، کسی نمی‌تواند به حقوق دیگران تجاوز کند.
منبع: کتاب انسان از آغاز تا انجام، صص202-207

اندیشه مسطور

علامه طباطبایی در باب چگونگی شکل‌گیری 
جامعه و اجتماع نگاهــی ویژه دارد که از آن 
می‌توان به »نظریه استخدام« یاد کرد. ایشان 
در این نظریه معتقد است که وجود خصلتی 
ذاتی در انسان سبب شــکل‌گیری جامعه و 
اجتماع انسانی می‌شود و همین خصلت نیز 
اســباب اختلاف در جامعه را پدید آورده و 
اضطرار به‌وجود قانون و تشــریع را به‌وجود 
می‌آورد. در ادامه ســعی می‌شود براساس 
جلد دوم ترجمه المیــزان صفحات ۱۷۵ الی 
180مطالبی پیرامون نظریه استخدام از کلام 

علامه طباطبایی ارائه شود.

اصل استخدام 
طبق اصل استخدام، انسان همواره در تکاپوست 
تا با به‌کار گرفتن سایر موجودات، خود را به کمال 
خویش نزدیــک کند. یعنی انســان تمام تلاش 
خود را در زندگی به‌کار می‌بنــدد تا به نفع خود 
و برای بقای حیاتش از هرکــس یا موجود دیگر 
اســتفاده کند. علامه در توضیــح همین گزاره 
می‌گوید: »انسان از ماده در این عالم شروع کرده 
و آلات و ادواتی درست می‌کند تا با آن ادوات، در 
ماده‌های دیگر تصرف کنــد. کارد و چاقوواره و 
تیشه می‌سازد، سوزن برای خیاطی و ظرف برای 
مایعات و نردبان برای بالا رفتن و ادواتی غیراینها 
می‌سازد که عدد آنها از حیطه شمار بیرون است و 
از حیث ترکیب و جزئیات قابل‌تحدید نیست و نیز 
انواع صنعت‌ها و فنونی برای رسیدن به هدف‌هایی 
که در نظر دارد می‌سازد. باز به همین جهت انسان 
شروع می‌کند به تصرف در گیاهان، انواع مختلف 
تصرف‌ها در آنهــا می‌کند، انواعــی از گیاهان را 
در طریق ســاختن غذا و لباس و سکنی و حوائج 
دیگر اســتخدام می‌کند و باز به همین منظور در 
انواع حیوانات تصرفاتی نموده از گوشت و خون و 
پوست و مو و پشم و کرک و شاخ و حتی پهن آنها 
و شیر و نتاج، و حتی از کارهای حیوانات استفاده 

می‌کند و به اســتعمار و استثمار حیوانات اکتفاء 
ننموده، دست به استخدام هم‌نوع خود می‌زند و به 
هر طریقی که برایش ممکن باشد آنان را به خدمت 
می‌گیرد، در هستی و کار آنان تا آنجا که ممکن 
باشد تصرف می‌کند، اینها که گفتیم اجمالی بود 

از سیر بشر در استخدام موجودات دیگر.
بنابراین تمام تصرفات انسان در محیط پیرامونی 
خود یعنی طبیعت و حیوانات و انسان‌ها، ناشی 
از اصلی اســت به نام اصل اســتخدام که انسان 
مطابق با این اصل تلاش می‌کند خود را به کمال 

برساند.«

تنازع میان میــل به اســتخدام و عدالت 
اجتماعی

علامــه طباطبایی در راســتای همــان نظریه 
استخدام معتقد است: »بشــر همچنان به سیر 
خود ادامه داد تا به این مشــکل برخورد که هر 
فردی از فرد  یا افراد دیگر همان را می‌خواهد که 
آن دیگران از او می‌خواهند، لاجرم ناگزیر شــد 
این معنا را بپذیرد که همانطور که او می‌خواهد از 
دیگران بهره‌کشی کند، باید اجازه دهد دیگران 
هم به همان اندازه از او بهره‌کشی کنند و همین 
جا بود که پی برد به اینکــه باید اجتماعی مدنی 
و تعاونی تشــکیل دهد و بعد از تشکیل اجتماع 
فهمیــد کــه دوام اجتمــاع و در حقیقت دوام 
زندگی‌اش منوط بر این است که اجتماع به‌نحوی 
اســتقرار یابد که هر صاحب حقی به حق خود 
برسد، و مناســبات و روابط متعادل باشد و این 

همان عدالت اجتماعی است.«

عدالت اجتماعی و موضوع اضطرار
پس این حکم یعنی حکم بشر به اجتماع مدنی 
و عدل اجتماعی حکمی اســت که اضطرار، بشر 

مبانی »حقوق زن در خانواده«

وقتی در مورد »حقوق 
مریم اردویی اندیشه 

زن« صحبــت می‌کنیم حقوقی
باید نسبت به رویکردی 
که با توجه به آن به‌دنبال حل این مسئله هستیم، آگاهی داشته 
باشیم. یک رویکرد، رویکرد الهی و مبتنی بر ارزش‌های متعالی 
است که در آن حقوق و تکالیفی که برای انسان‌ها اعم از زن و 
مرد تعریف می‌شود، براســاس یک هدف عالی وضع می‌شود؛ 
هدفی به ارزشمندی رشد و سعادت بشریت براساس فطرت و 
به سمت غایت خلقت. در این رویکرد تشریع کاملا منطبق بر 
تکوین وضع شــده اســت. بر این اســاس شــهید مطهری 
می‌گوید:»‌زن و مرد در انسانیت برابرند ولی دوگونه انسان‌اند با 
دوگونه خصلت و دوگونه روانشناســی و این اختلاف ناشی از 
عوامل جغرافیایی، تاریخی و اجتماعی نیست بلکه طرح آن در 
متن آفرینش ریخته شــده، طبیعت از این دوگونگی‌ها هدف 
داشته اســت و هرگونه عملی بر ضدطبیعت و فطرت عوارض 

نامطلوبی به‌بار می‌آورد.«
تفاوت‌های حقوقی که اســام میان زن و مرد قائل شده کاملا 
منطبق بر مقام تکوینی هریک از دو جنس است؛ به‌گونه‌ای که 
فهم مقام تشریعی زن بدون درک مقام تکوینی وی امکان‌پذیر 
نیست. ریشه حق در مدل حقوقی اسلام در درجه اول به غایت 
واقعی اموربازمی‌گردد. اولویت بعدی با حقوقی است که منشأ 
فاعلی دارند و در نهایت حقوقی هستند که بالطبع قرارداد بین 
افراد به‌وجود می‌آید. به حقوقی که در درجه اول اهمیت قرار 
دارند، »حقوق طبیعی« و به حقوقی که منشــأ فاعلی دارند، 
»حقوق اکتســابی« و به حقوق قــراردادی، »حقوق توافقی« 

گفته می‌شود.
در خانواده که زن و مرد به‌عنوان دو جنس متفاوت اما مکمل 
هم حضور دارند، حقوق غایی یا طبیعــی از اولویت برخوردار 
اســت. به‌عنوان مثال و با توجه به آیه 34ســوره نســاء، امر 
سرپرستی و قوامیت مردان یک امر توافقی نیست و حقوق غایی 
و فاعلی برای ذی‌حق شدن کفایت می‌کند. » فضل‌الله بعضهم 
علی بعض« به طبیعی بودن این حق و »بما انفقوا من اموالهم« 
به اکتســابی یا فاعلی بودن این حق اشــاره دارد. اما رویکرد 
دیگری که بر مبنای دیدگاه اومانیســتی دنیای مدرن است، 
اصالت را به فرد و خواســت‌های او می‌دهد و ارزش و فضیلت 
انتخاب‌های فرد را یکســان می‌داند؛ بدون توجه به اولویت‌ها 
و حقوق دیگر انســان‌ها. همین رویکرد وقتی در زمینه مسائل 
زنان جاری می‌شود، تفاوت تکوینی و فطری زن را سهوا یا عمدا 
به‌دست فراموشی می‌سپارد و بدون توجه به این تفاوت‌ها، فریاد 

»تساوی حقوق زن و مرد« سر می‌دهد.
بر مبنای این رویکرد، دیدگاهی وجــود دارد که به »خانواده 
دمکراتیک« شــناخته می‌شــود و »آنتونی گیدنــز« یکی از 
طرفداران آن اســت. در این دیدگاه خانواده مدیر و سرپرست 
معینی نــدارد و باید بر پایه اصل برابری مدیریت شــود. نظام 
دیگری که در رویکرد اومانیســتی برای ساختار خانواده تصور 
می‌شود، »نظام ریاستی بر مبنای قرارداد« است. در این مدل، 
در ابتدای زندگی سرپرســت خانواده براساس قرارداد بین زن 
و مرد، تعیین می‌شود و قانون شرع و کلام وحیانی الهی در آن 
نقشی ندارد و تنها توافق طرفین است که به سرپرست خانواده 
جایگاه حقوقی می‌بخشــد. بدبختی‌های جدیدی که پیرو این 

رویکرد دامن زنان جامعه را گرفته، بالاترین ظلم را در حق آنها 
رقم زده است.

از سوی دیگر صرف تأکید و پافشاری بر حقوق و احکام و قوانین 
خشــک، بیش از اینکه به احقاق حقوق زن کمک کند، او را از 
فلســفه خلقتش دورتر خواهد کرد. اگر احکام و تکالیف فقهی 
و حقوقی را دیدیم اما در کنار آن معارف اخلاقی را ندیدیم به 
زن ظلم کرده‌ایم. علامه طباطبایی در جلد دوم تفسیر المیزان 
می‌فرماید: »صرف عمل به احکام فقهی و جمود به خرج دادن 
بر ظواهر دین کافی نیســت، )برای اینکه احــکام فقهی دین 
مانند اسکلت ساختمان است، اسکلتی که به هیچ وجه زندگی 
در آن قابل تحمل نیست و احکام اخلاقی به منزله سفیدکاری 
و سیم‌کشی و دکوربندی آن ساختمان است، مثلا احکام فقهی 
و قانونی زناشویی، احکامی است خشن که نه شوهر حق دارد 
به زن خود فرمانی دهد و نــه زن حق دارد بدون اذن او از خانه 
در‌آید، ولی همین قوانین فقهی وقتی توأم شد با احکام اخلاقی 
که اسلام در باب زناشــویی داده آن وقت قانونی بسیار گوارا و 
قابل عمل می‌شود( اکتفا به عمل به ظواهر دین و غفلت از روح 
آن و تفرقه بین احکام فقهی و معــارف اخلاقی، ابطال مصالح 

شریعت است.«

صادق جعفری اندیشه 
اجتماعی

سیدمهدی زادصالح


